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بررسى و تحلیل شعر و نثر مهدى اخوان ثالث «م . امید»  

مینا حفیظى، عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

چکیده
مهدى اخوان ثالث از برجسته ترین شاعران معاصر و از پیشگامان شعر نو و از مبلّغان نهضتى است که با 

نیما یوشیج آغاز شد و با احمد شاملو، فروغ فرّخزاد و مهدى اخوان ثالث به اوج رسید. اخوان على رغم آنکه تا 

پایان عمر از شعر کهن جدا نشد و حتّى در آخرین مجموعه هاى شعرى خود به سرودن شعر کهن روى آورد 

از مبلغّان و حتّى مى توان گفت مبارزان شعر نو است او با نگارش مقالات متقن به شیوه اى اصولى و تخصّصى 

یعنى تجزیه و تحلیل دستگاه عروضى نیما، بدایع و بدعتهاى او و اصولاً ساختار شعر نو به دفاع از موازین این 

سبک و مکتب نیما یوشیج پرداخت. به دیگر سخن اگر او نبود شعر نو هرگز راهى چنین هموار در برابر خویش 

نمى یافت؛ از همین روى، اهمّیّت اخوان در ادب معاصر هم به سبب سروده هاى اوست و هم آثار منثور وى . 

مقاله حاضر که در سه بخش کلىّ زندگینامه، سبک و آثار نگاشته شده است، به بررسى موارد زیر مى پردازد. در 
شرح احوال اخوان سیر گرایش او از موسیقى به شعر سنّتى و از آن به شعر نو و سپس برخى جنبه هاى هنرى 

چون صداگذارى فیلمهاى سینمایى بررسى شده است. بخش سبک به اوج و فرود شعر اخوان و ساختار اشعار 

او از نظر قالب، زبان و محتوا و نظر او درباره عروض در شعر جدید فارسى اختصاص دارد. و بخش آثار مرورى 
بر جُنگهاى شعرى، مجموعه مقالات، نقدهاى ادبى، داستانها و مصاحبه هاى اوست.
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کلید واژه ها : شعر نو، سبک خراسانى جدید، وزن نیمایى، نوخسروانى، اسطوره، حماسه، شاهنامه، موسیقى

مقدّمه

اخوان در توس زاده شد؛ تاریخ ولادت او در شناسنامه 1307ش آمده، ولى به گفته ي خود 

زاد روزش 26 اسفند 1306ش بوده است (اخوان، «یادى از گذشته»، ص 54؛ نیز نک:  وى 

اشتغال  بود، به عطّارى  مقیم توس  یزدى تباران  از  که  پدرش على،  کاخى، ص 27، حاشیه). 

و  ابتدایى  تحصیلات  ثالث  اخوان  همان جا؛ همو، «شناسنامه  ...»، ص 17).  داشت (اخوان، 

متوسّطه (در رشته فنّى و حرفه اى) را در زادگاه خود به پایان رسانید. او در ضمن تحصیل به 

فراگیرى موسیقى نیز همّت گماشت، چندان که افزون بر آشنایى با دستگاههاى موسیقى ایرانى 

تار را نیز نیک مى نواخت (همو، «نخستین گام ...»، ص 18ـ19؛ «یادواره امید»، ص 473). 

به  انجمن ادبى خراسان  امّا چندى بعد به تشویق پدر به جاى موسیقى به شعر پرداخت و به 

سرپرستى نصرت منشى باشى اصفهانى راه یافت و همو چون ذوق و استعداد اخوان را دید براى 

وى تخلصّ «امید» را برگزید (همو، «دیدار و شناخت ...»، ص 61؛ «نخستین گام ...»، ص 22؛ 

«نوپرداز خراسانى سرود»، ص 155؛ «گزینش تخلّص م . امید»، ص 398). 

اخوان در 1327ش به تهران آمد و در اداره ي فرهنگ روستایى به عنوان آموزگار استخدام 

و در ورامین مأمور به خدمت شد. او در کنار کار معلّمى به همکارى با مطبوعات نیز مى پرداخت 

(همو، «گفت و شنودى ...»، ص 450؛ مرزبان، ص 374). در 1332ش برگزارکنندگان فستیوال 

با  اخوان  سروده ها شعر  میان  از  و  اقتراح گذاشتند  به  را  شعر جوانان دموکرات موضوع صلح 

عنوان «دعوت» به تشخیص گروه داوران، از جمله نیما یوشیج و سعید نفیسى، برنده ي جایزه 

شناخته شد و از او براى شرکت در فستیوال جهانى صلح دعوت شد، امّا اخوان نتوانست در آن 

شرکت کند (همو، «از دریچه اى ...»، ص 327ـ329؛ بهبهانى، «راوى وضع ...»، ص 552؛ 

جلالى پندرى، ص 446؛ قرایى، «چهل سال با اخوان»، ص 573). او در تهران به فعّالیّتهاى 

سیاسى خود، که از مشهد آغاز شده بود، ادامه داد و رسما به جرگه ي چپ گرایان پیوست. از 
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این روى، پس از کودتاى 28 مرداد 1332ش دستگیر شد و حدود یک سال را در زندان سپرى 

کرد. اخوان پس از رهایى تا پایان عمر با هیچ حزب یا گروه سیاسى همکارى نکرد (محمّدى 

آملى، ص 64) و چندى از خدمت معلمّى محروم گشت، سپس به کاشان منتقل شد. این انتقال 

که بیشتر نوعى تبعید به شمار مى رفت، منجر به کناره گیرى او از وزارت فرهنگ و بازگشت 

، ص 55 ـ56). در تهران چندى با نامهاى  به تهران شد (قرایى، 

مستعار «توران»، «پردیس»، «قلندر» و  ... مقالاتى اجتماعى و انتقادى و نیز داستانهایى براى 

407، «یادواره ...»، ص 489؛  ادبیّات ...»، ص  و  هنر  مى نوشت (اخوان، «درباره  مطبوعات 

جلالى پندرى، همان جا). سپس در پى آشنایى با ابراهیم گلستان به «گلستان فیلم» پیوست 

بود  شاعر  زندگى  در  جدیدى  دوره ي  سرآغاز  همکارى  این  ص 338ـ340).  گلستان،  (نک: 

(محمّدى آملى، ص 65).

او در مدّت 3 ـ 4 سال بر صداگذارى نزدیک به 300 فیلم مستند نظارت کرد (گلستان، ص 

340). پس از آن در رادیو تهران مسئول برنامه هاى ادبى شد (اخوان، «چرا به جنوب رفتم»، ص 

126). در 1344ش در پى اتهّامى غیرسیاسى 6 ماه در زندان به سر برد (گلستان، ص 341ـ344؛ 

محمّدى آملى، ص 75). در 1348ش از اخوان براى کار در تلویزیون آبادان دعوت شد و او 

تا 1353ش در خوزستان زیست (محمّدى آملى، ص 86). اخوان پس از بازگشت به تهران به 

همکارى با تلویزیون ادامه داد (همو، ص 88). در 1356ش چندى به تدریس شعر دوره ساسانى 

و ادبیّات معاصر در دانشگاههاى تهران، ملّى (شهید بهشتى فعلى) و تربیت معلّم پرداخت. در 

1358ش در سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى (فرانکلین سابق) مشغول به کار شد. 

امّا از 1360ش تا پایان عمر از همه مشاغل دولتى کناره گرفت (کاخى، ص 29؛ محمّدى آملى، 

ص 88 ـ 89؛ منزوى، ص 384).

در فروردین 1369ش به دعوت «خانه فرهنگ آلمان»، دانشگاه لندن، آکسفورد و ... براى 

شرکت در شب شعر راهى اروپا شد و در مجالسى که به همین مناسبت در آلمان، انگلستان، 
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دانمارك، سوئد، نروژ و فرانسه برگزار مى شد، حضور یافت. او اندکى پس از بازگشت از این سفر 

در 4 شهریور 1369ش در تهران درگذشت. پیکر وى را در 12 شهریور در کنار آرامگاه فردوسى 

در توس به خاك سپردند (کاخى، ص 30).

سبک و سیاق و ساختار شعر اخوان : 

برخى شعر اخوان را چون نمودارى دانسته اند که از 1330ش تا 1345ش قوس صعودى 

داشته، امّا اندك اندك سیر نزولى یافته است (نک: محمّدى آملى، ص 15). خویى، بهبهانى و 

برخى دیگر نیز شعر اخوان را داراى فراز و فرودهایى مى دانند و آنرا به سه دوره تقسیم مى کنند: 

مجموعه ي  انتشار  با  و  مى شود  آغاز  نوجوانى  از  که  آثار «ارغنون وار»  دوره ي  اوّل،  دوره ي 

 پایان مى پذیرد. در این دوره یعنى از 1325ـ1331ش اخوان زیر تأثیر شاعران مکتب 

خراسان توانایى خود را در سرودن قصایدى به شیوه هاى کهن مى آزماید (بهبهانى، «راوى وضع 

...»، ص 553 ـ554؛ خویى، ص 501؛ نیز نک: شمس لنگرودى، ص 241 به بعد). و در غزل 

متأثّر از شهریار است (شفیعى کدکنى، «تحلیلى از ...»، ص 11). با این همه، اخوان هیچ گاه 

توفیق چندانى در غزل سرایى نیافت (نک: طاهبار، ص 57؛ بهبهانى، همان، ص 563). ارزش 

کارهاى نخستین او در قصایدى است که به اقتفاى استادان خراسان سروده بود ـ مثلاً «خطبه 

 ، اردیبهشت» در استقبال از قصیده منوچهرى (شفیعى کدکنى، همان، ص 12؛ اخوان، 

ص 132ـ137). اخوان، افزون بر گذشتگان، در میان معاصران نیز چنانکه خود گوید: «چندین 

سرمشق» چون ایرج و بهار داشته است (اخوان، «من و زبان ...»، ص 26؛ زرّین کوب، ص 99). 

هم در این دوره است که دیدارى میان او و ملک الشّعراى بهار روى داده و ملک قصیده او را 

تحسین کرده است (نک: بهار، ص 151ـ152). 

دوره ي دوم از 1331ش به بعد است که اخوان به شعر نو روى آورْد (بهبهانى، همان، ص 

554). این دوره که دوره ي اصلى شعر اخوان و اوج شعر اوست با طبع آزماییهایى در قالب چارپاره 
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آغاز شد. او سپس به پیروى از نیما به شکستن وزن پرداخت (همان جا)، امّا نه تنها زبان مکتب 

خراسانى را حفظ کرد که با تلفیق آن با قالب نیمایى (همان، ص 553؛ دستغیب، ص 250ـ251) 

سبکى جدید در شعر نو به وجود آورد، چنانکه برخى او را پیشواى سبک خراسانى جدید در شعر 

معاصر دانسته اند (نک: شفیعى کدکنى، «از این اوستا»، ص 309؛ درباره ي ویژگیهاى سبک 

خراسانى در شعر اخوان نک: پورنامداریان، ص 194ـ 195؛ حصورى، ص 209ـ211؛ فولادوند، 

ص 320؛ شفیعى کدکنى، همان، ص 311ـ312). فروغ فرّخزاد هنر اخوان را در به کارگیرى 

است («حرفهاى  دانسته  دوگانگى  ایجاد  بدون  متداول  واژگان  کنار  در  کهن  فخیم  کلمات 

پراکنده»، ص 83).

دوره ي سوم کار اخوان، دوره ي بازگشت به گذشته و گرایش بیشتر او به قالبهاى سنّتى شعر 

فارسى است (بهبهانى، همان، ص 555). البتّه این بازگشت نه به دلیل روگردانى از سبک نیمایى 

بلکه از آن روست که اخوان در اواخر عمر سرودن شعر به سبک کهن را با حالات روحى خویش 

، حاصل کار اخوان  سازگارتر مى دیده است. مجموعه ي

در این دوره و یادآور  است (خویى، همان جا). با این حال اگرچه این دو مجموعه به 

سبب پیروى از قالبهاى سنّتى در یک مقوله جاى دارند امّا به لحاظ سبک شعرى همانند نیستند.

شعر اخوان را به ویژه از نظر قالب و اسلوب نه زبان محتوا مى توان نوعى تکامل شیوه نیمایى 

به شمار آورد (زرّین کوب، ص 102). او اوزان نیمایى را با دقّت و انعطاف بیشترى به کار گرفته و 

چهار وزن تازه را بر آنها افزوده است (بهبهانى، «شبى که آینه ...»، ص 155ـ156). به اعتقاد 

اخوان همچنانکه شروع مصراعها در هر بحر هم نوا و یک آهنگ است، پایان بندى آنها نیز باید 

بدین سان باشد (نک: اخوان، «نوعى وزن ...»، ص 161ـ162؛ موحّد، ص 223ـ224). وى وزن 

را چیزى از خارج تحمیل شده به شعر نمى داند، به گفته ي وى وزن همزاد و پیکره ي روحانى 

ـ جسمانى شعر است («وزن و قافیه»، ص 41). او وزن را «فصل ذاتى» شعر خاص مى داند، 

امّا بر آن است که «قافیه ملازمت ذاتى با شعر ندارد» بلکه «به منزله قلابها و پیوندهایى براى 
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حفظ تعادل و توازن» آن است (همان، ص 41ـ42). اگر چه اخوان گاه به انتقاد از صنایع بدیعى 

 ، پرداخته و رعایت آنها را به دور از «التذاد طبیعى و شعرى» دانسته است (مؤخره

ص 214) در سروده هاى خویش از آن غافل نبوده و گاه به نوآوریهایى نیز در این زمینه دست 

یازیده که از جمله آنهاست : تشبیه مشبّه به همان مشبّه مانند «خوابیده مهمل شب تاریک مثل 

شب» و نیز نوعى تشبیه محسوس به معقول همچون «گرچه بیرون تیره بود و سرد همچون 

ترس» (حقوقى، ص 36) و نیز آوردن وصفهاى مشتق از موصوف براى همان موصوف، چون 

«سکوت ساکت» و «عدل عادل» (نک: شفیعى کدکنى، «تحلیلى از ...»، ص 61) و همچنین 

به کاربردن صفتها با فاصله اى چند از موصوف از جمله: 

امید با  در شعر  داشته،  که اگرچه در شعر نیما سابقه  «با چکاچاك مهیب تیغهامان، تیز» 

ظرافت خاصّى به کار رفته است (همان، ص 60ـ61). افزون بر این، اخوان ترکیبات تازه اى نیز 

به حوزه ادبیّات وارد کرده که از جمله آنهاست : «دژ آیین قرن»، «شبنم آجین باغ» و «روزگار 

آلود» (همان، ص 60). 

نکات زیر از ویژگیهاى شعر اخوان است :

1. بیان روایى ـ تمثیلى ـ اسطوره اى : نقل و روایت از مایه هاى اصلى شعر اخوان است. به 

همین سبب ناگزیر به توصیف نیز روى مى آورد و گاه این توصیف با تصویر همراه مى شود با این 

حال، نه توصیف و نه تصویر اساس شعر او نیست و شاعر در شعرهاى روایى قدم فراتر مى نهد 

و به تمثیل روى مى آورد، زیرا عرض شاعر نقل وقایع نیست بلکه قصّه و روایت وسیله اى براى 

از شعرهاى  گاه در برخى  اجتماعى یا فلسفى است (زرّین کوب، ص 104ـ107).  بیان مسایل 

اخوان روایت شکل ساده خود را از دست مى دهد و به تمثیل یا اسطوره تبدیل مى شود؛ شعر 

است  شده  تبدیل  اسطوره  به  که  روایتى است  و «کتیبه»  شده  تمثیل  روایت  یک  «میراث» 

ص 9ـ13).  ، ص 33ـ39؛ همو، (براهنى، ص 128؛ نک: اخوان،
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2. لحن حماسى و پرصلابت : شعر اخوان رنگ ایرانى دارد (شفیعى کدکنى، «از این اوستا»، 

ص 314). او در بسیارى از موارد واژگان خاصّ  را به کار برده است و همین الفت با 

 سبب شده که اخوان از وزن و قالب و نیز مفاهیم و اندیشه هاى فردوسى بهره گیرد 

(رستگار فسایى، ص 264).

خویش  سروده هاى  در  موسیقى  با  دیرین  آشنایى  به سبب  اخوان  موسیقى :  به  توجّه   .3

را  اخوان  اشعار  از  پاره اى  که  معتقدند  بهبهانى  چون  برخى  دارد.  موسیقى  به  خاصّ  توجّهى 

کاملاً مى توان گرته بردارى از یک دستگاه موسیقى دانست. فراز و فرودهاى وى در شعر یادآور 

فراز و فرودها در دستگاههاى موسیقى است («راوى وضع ...»، ص 564 ـ 565). افزون بر 

نوخسروانیها که از ابداعات اخوان براساس خسروانیهاى اواخر دوره ساسانى منسوب به باربدَ 

جهرمى، سراینده و نوازنده بلندآوازه آن دوره، است (همو، «شبى که آینه ...»، ص 177؛ اخوان، 

«توضیحى درباره خسروانى و نوخسروانى»، ص 248)، و نیز فهلویات (بهبهانى، «راوى وضع 

...»، ص 566)، اخوان طبع آزماییهایى نیز در زمینه شعر و موسیقى داشته است، براى نمونه وى 

دو شعر «قولى در ابوعطا» و «قولى در سه گاه» را که وزن غیرعروضى و ایقاعى دارند (نک: 

پارسا، ص 295)، احتمالاً به صورت تصنیف و ترانه سروده سپس آهنگى نیز براى آنها ساخته و 

جاى درآمد و گوشه هاى مختلف را تعیین کرده است (بهبهانى، همان جا).

بیان  ناخودآگاه  زمانى  و  آگاهانه  گاه  خویش  منثور  آثار  نیز  و  اشعار  در  اخوان  طنز :   .4

طنزآمیز دارد. برخى چون شفیعى کدکنى طنز را گریزگاهى براى کوششهاى منجر به شکست و 

پناهگاهى براى ناامیدیهاى اخوان دانسته اند («تحلیلى از ...»، ص 38ـ41). بیشترین نمونه هاى 

، یافت. او در  این نوع شعر اخوان را مى توان در مجموعه

طنزها و گاه در  قطعات مى کوشید به زبان ایرج میرزا نزدیک شود، امّا ویژگیهاى زبان مکتب 

خراسانى و به کارگیرى کلمات سنگین و فخیم، مانع از کامیابى کامل او در این زمینه شده است 

(بهبهانى، «شبى که آینه ...»، ص 156ـ157). 
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شعر اخوان سیاسى ـ اجتماعى است (همان، ص 153؛ شفیعى کدکنى، «از این اوستا»، ص 

309). او در سروده هاى خویش مکرّر به وقایع و حوادث سیاسى اشاره دارد. شور و هیجان مردم 

در سالهاى پیش از 28 مرداد 1332ش و ناامیدى فراگیر پس از آن در اشعار اخوان انعکاسى 

روشن دارد (بهبهانى، همان، ص 153ـ154). او در «مرد و مرکب» به انقلاب سفید و در «قصّه 

شهر سنگستان» به قیام مردمى پیش از 28 مرداد نظر داشته است (اخوان، «مرشدى به گوشه 

و  و «تسلّى  همچنین سوگنامه «نوحه»  دریچه اى ...»، ص 392).  ...»، ص 242؛ همو، «از 

سلام» را به پیر محمّد احمدآبادى (دکتر محمّد مصدق) و شعر «خوان هشتم» را به غلامرضا 

تختى تقدیم کرده است (همو، «از دریچه اى ...»، ص 354؛ «مرشدى به گوشه ...»، همان جا). 

با اینکه امید را شاعر شکستها و ناامیدیها خوانده اند (زرّین کوب، ص 116؛ دریابندرى، ص 241؛ 

محمّدى آملى، ص 278)، برخى برآنند که شاعر هیچ گاه نومید محض (نک: شفیعى کدکنى، 

«تحلیلى از ...»، ص 28) نبوده است. 

مأمن اخوان پس از ماجراهاى 28 مرداد، فرهنگ ایران باستان و حماسه هاى ملّى است. او 

ناخشنود از روزگار خویش به ایرانى آرمانى مى اندیشد که در آن زشتى و پلشتى جایى نداشته 

باشد (خویى، ص 501 ـ 502). و گاه در این امر به افراط مى گراید. او کمال مطلوب خویش 

را در جمع میان مزدك و زردشت (مزدشت) مى داند. مزدك براى او نماد برابرى و آزادگى و 

زردشت مظهر راستى و نیکى است و آشتى میان این دو آشتى میان «اقتصاد و جامعه شناسى» 

به شیوه مزدکى با «اخلاقیّات و اعتقادات به دنیاى زیرین» به روش زردشتى است (نک: اخوان، 

«مقدمه ترا اى کهن ...»، ص 8 ـ9؛ «مؤخّره از این اوستا»، ص 109، 155). او زندیق را نیز 

بدین جمع افزوده است، البتّه چنانکه خود گوید مقصود وى از زندیق چیزى شبیه به رند حافظ 

است (همو، «مقدّمه ترا اى کهن بوم و بر ...»، همان جا؛ درباره مزدشت و زندیق نک: شفیعى 

کدکنى، «اراده معطوف به ...»، ص 273). 

اگرچه برجسته ترین سروده هاى اخوان اشعار اجتماعى اوست، برخى از تغزلهاى زیباى وى را 
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نمى توان از نظر دور داشت (نک: زرّین کوب، ص 118). شعرهاى تغزلى اخوان را مى توان به دو 

دسته کهن و نو تقسیم کرد. شعرهایى که در قالب کهن سروده شده به سبک عراقى، متأثّر از 

شهریار و آکنده از شور و احساس است و در میان آنها ابیات نغز نیز دیده مى شود (نک: شفیعى 

کدکنى، «تحلیلى از ...»، ص 11ـ12؛ جلالى پندرى، ص 454ـ 455). دسته دوم اشعار غنایى 

اخوان است که در قالب نیمایى سروده شده و در آنها گاه احساسات شاعرانه با تفکّرات فلسفى 

درآمیخته است (شفیعى کدکنى، همان، ص 44ـ47؛ جلالى پندرى، ص 455؛ زرّین کوب، ص 

118ـ119). شعر «سبز» و «نماز» از آن جمله است (جلالى پندرى، همان جا؛ براى اینگونه اشعار 

نک: حقوقى، ص 84 ـ121، 125، 137ـ139، 192ـ193). 

تسلطّ اخوان به ادب کلاسیک و جستجوى منظّم و پیگیر او در آثار پیشینیان از وى ادیب و 

محقّقى کامل ساخته بود. محقّقى که با استدلالهاى دقیق و مستند در مقالات خویش، درستى 

دنبال  به  که  بود  کسانى  نخستین  جمله  از  او  رساند.  اثبات  به  را  نیما  شعر  عروضى  دستگاه 

ریشه هاى نظرى شعر نو، به جاى ادب مغرب زمین، در سبک ها و شیوه هاى سنّتى شعر فارسى 

به جستجو پرداخت.

گذشته از این، او به شعر کهن فارسى نیز توجّه داشت و در مقالات خویش به تحلیل اشعار 

کسانى چون فردوسى، حافظ، کمال الدّین اسماعیل، صائب تبریزى و حزین لاهیجى پرداخته 

حمیدى  ابتهاج،  زهرى،  شاملو،  را چون  برخى شاعران هم عصر خود  او همچنین شعر  است. 

مقالات  و  مصاحبه ها  در  کدکنى  شفیعى  و  سپهرى  فرّخزاد،  فروغ  خراسانى،  عماد  شیرازى، 

خویش تحلیل کرده است (براى نمونه این مقالات نک: «دیگرها و دیگران در چشم اخوان»، 

ص 671 به بعد).

نثر اخوان به سبب درخشش شعرش کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. او در نثر نیز چون 

شعر میان کهنه و نو پیوند برقرار ساخته بود. نثر اخوان گاه به نثر بیهقى، سعدى و قائم مقام 

فراهانى نزدیک مى شود و گاه به هدایت و جمال زاده همراه با مایه هایى از بیان نقالان . او در 
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نثر نیز چون شعر واژه هاى کهن را در کنار کلمات و اصطلاحات عامیانه قرار مى دهد. تلفیق 

این دو در شعر و نثر دو تیجه متفاوت در پى داشته است بدین سان که در شعر، آن را فاخر و 

پرصلابت ساخته و در نثر بدان بیانى طنزآمیز داده است به ویژه که نثر او با چاشنى نقّالى نیز 

همراه است (در این باره نک: جلالى پندرى، ص 458؛ درباره این نوع نثر اخوان نک: مؤخّره

 ذیل «وفور ضایعات و تلفات شعر در کشور ما»، ص 132). زبان پر از طنز او که گاه 

در مقالات جدّى وى نیز ـ مثلاً نقد اشعار سهراب سپهرى ـ دیده مى شود (نک: جلالى پندرى، 

همان جا، اخوان، «درباره سهراب سپهرى»، ص 721ـ730). افزون بر این، در نثر نیز چون شعر 

شیوه اى روایى دارد و گاه روایت در روایت نقل مى کند؛ بدین سان که هنوز قصّه و روایت نخست 

به پایان نرسیده، نکته و موضوعى تازه از راه مى رسد. در نثر او اطناب بر ایجاز ترجیح دارد؛ از 

این روى، نباید فصاحت شعر امید را در نثرش جستجو کرد.

آثار : آثار وى را مى توان در موضوعات زیر طبقه بندى کرد :

الف ـ مجموعه شعر :

1.  : این اثر دربردارنده سروده هاى امید در قالبهاى کهن شامل غزل (که بخش 

این  اشعار  است.  ترکیب بند  و  مثنوى  رباعى،  قطعه،  قصیده،  مى دهد)،  تشکیل  را  آن  عمده 

و  اخوان  جوانى  دوره  حاصل  و  شده  سروده  تا 1330ش  سالهاى 1325  فاصله  در  مجموعه 

از  و «شب»  اردیبهشت»، «عصیان»،  قصیده هاى «خطبه  اوست.  شعرى  تجربیات  نخستین 

زیباترین سروده هاى این مجموعه است. خطبه اردیبهشت با ردیف «همى» قصیده اى استوار و 

حاکى از تسلطّ اخوان به زبان قدماست.  نخست در 1330ش در تهران به چاپ رسید؛ 

سپس شاعر آن را با تجدیدنظر و افزوده هایى از مجموعه هاى دیگر خویش در قالب شعر کهن 

در 1348ش (تهران) مجددا منتشر کرد.

2.  : از این مجموعه به بعد است که اخوان به شعر نیمایى روى مى آورد و سبک او 

شکل مى گیرد. نام این مجموعه نیز برگرفته از شعر معروف وى، «زمستان» است. نیمه نخست 
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کتاب تا شعر «زمستان» عرصه تلاش شاعر براى رسیدن به شیوه اى خاص است (بهبهانى، 

«شبى که آینه ...»، ص 167). او به تدریج از چارپاره ها به وزنهاى شکسته مى گراید (همان جا). 

از قطعه زمستان به بعد برخى از سروده هاى درخشان اخوان چون «آواز کَرَك»، «چاووشى»، 

«باغ من» در این مجموعه جاى دارد. مضامین شعرهاى اخوان را نیز در این مجموعه از نظر 

تاریخى مى توان به دو دسته قبل از شکست سیاسى 1332ش در تاریخ ایران و پس از آن تقسیم 

کرد؛ شعرهایى که م . امید پس از این تاریخ سروده قصّه ناامیدیهاى اوست و در شعرهاى قبل 

از این تاریخ شاهد میل به مبارزه و آزادیخواهى او هستیم (محمّدى آملى، ص 114ـ 115). این 

جُنگ نخست در 1335ش به چاپ رسید سپس بارها تجدید چاپ شد.

3. این مجموعه ادامه راهى است که با آغاز شد و با اثر دیگر 

وى به اوج رسید. سى وچهار قطعه از سروده هاى شاعر در فاصله سالهاى 1335 

تا 1338ش در این مجموعه جاى دارد. ناامیدى امید در این مجموعه نیز ادامه یافته و بر تمامى 

سروده هاى آن سایه افکنده است؛ امّا بى تردید میان اولین سروده شاعر در 1335ش و آخرین 

سروده او در 1338ش تفاوتهاى زبانى و معنایى آشکارى وجود دارد. محمّدى آملى (همو، ص 

132) اشعار این مجموعه را به سه گروه اجتماعى و سیاسى (با زبان تمثیلى)؛ تغزّلى (با زبانى 

این مجموعه  قطعه  اولین  کرده است.  تقسیم  زیبا  تصاویر  با  و وصف طبیعت  پاك)؛  و  ساده 

شعرى با عنوان «نادر و اسکندر» است که شاعر در چاپهاى بعدى پس از تغییرى کوچک در 

ابیات انتهایى آن، را با عنوان «کاوه و اسکندر» به چاپ رساند. بندهاى از این شعر پیش از آنکه 

سردفتر  قرار گیرد در  به چاپ رسیده بود. مضمون بیشتر سروده هاى 

این  قطعه  که درخشان ترین  از   جدا  و اجتماعى است.  سیاسى  این مجموعه 

مجموعه است و شاعر در آن علیه حقارت انسان در برابر تکنولوژى عصیان مى کند، «پیغام»، 

«قاصدك»، «میراث»، «نادر و اسکندر» و «غزل 3» از شعرهاى خوب این مجموعه است. جز 

آنکه مضمون قطعه آخر تغزّلى است و از جمله بهترین سروده هاى تغزّلى اخوان است. اخوان در 
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این شعر که در قالب نیمایى سروده شده با نگاهى متفاوت به عشق نگریسته و به جاى توصیف 

زمینى سیما و پیکر معشوق او را اینگونه خطاب مى کند: 

«اى تکیه گاه و پناهِ 

                       زیباترین لحظه هاىِ

                                               پرعصمت و پرشکوهِ 

                                                                           تنهایى و خلوت من»

این مجموعه نخست در 1338ش انتشار یافت.

4. : این اثر دربردارنده سروده هاى شاعر در فاصله سالهاى 1339 تا 1344ش 

آثار خود  از  بزرگ  مجموعه اى  انتشار  درباره  قصد خویش  از  اثر  این  مؤخّره  در  شاعر  است.  

برخى  و  تمامى   ، تمامى  ، کتاب  آخر  قطعات  (شامل 

قطعات دیگر) با نام سخن گفته که چون موفّق به انجام آن نشده این مجموعه را 

از این اوستا به معناى بخشى از  بزرگ خویش نام نهاده است (ص 223). شعرشناسان 

این اثر را اوج کمال و پختگى شاعر دانسته اند (شفیعى کدکنى، «از این اوستا»، ص 311؛ نیز 

نک: بهبهانى، همان، ص 168ـ169). در این اثر زبان امید معتدل تر شده و میان زبان و معنا 

و حاصل آن مجموعه یکدستى است که در  هماهنگى دیده مى شود (پورنامداریان، ص 19). 

آن هر واژه در جایگاه درست خود قرار دارد (محمّدى آملى، ص 145). اخوان در این مجموعه 

سبک خراسانى را با زبان امروزین پیوند زده و از تلفیق آن دو سبک جدید خراسانى را به وجود 

اخوان در این مجموعه است (همان جا).  روایى  اوج این هنرمندى در شعرهاى  آورده است و 

مجموعه هاى بعدى شاعر هرگز به جایگاه از  و نیز دست نیافتند. 

شاعر در ابتداى کتاب به جاى مقدّمه غزلى با ردیف «خویشم» آورده و در یکى از ابیات آن به 

کسانى که امید را شاعر ناامیدیها خوانده اند این گونه جواب داده است: 

گویند که «امیّد و چه نومید !» ندانند                من مرثیه گوى وطن مرده خویشم
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این مجموعه با شعر «منزلى در دوردست» آغاز مى شود که مضمون آن پرسشى فلسفى 

درباره جهان پس از مرگ است. پس از آن قطعاتى آمده است که بیشتر آنها از معروف ترین 

مرکب»،  و  سنگستان»، «مرد  شهر  قطعاتى چون «کتیبه»، «قصّه  است،  اخوان  سروده هاى 

از «منزلى در  بلافاصله پس  که  و «آواز چگور»  تندر»، «روى جاده نمناك»  از  «آنگاه پس 

چون «سبز»،  سروده هایى  است.  اخوان  درخشان  قطعات  از  همگى  است،  آمده  دوردست» 

«نماز»، «پیوندها و باغ» و «ناگه غروب کدامین ستاره» نیز در این مجموعه جاى دارد. 

شعر «کتیبه» که با الهام از این مثل عربى «اطمع من قالب الصخره» شکل گرفته و اخوان 

اخوان  فلسفىِ  ـ  اجتماعى  زیباترین سروده هاى  از  است  کرده  را ذکر  مثل  شعر  بالاى  بر  نیز 

است. یأس اخوان در این شعر فراتر از یأس فردى و یا اجتماعى (همو، ص 147) و نوعى یأس 

فلسفى و بیان سرنوشت تراژیک انسان است در تکرار و توالى شکستها . او در این شعر انسان 

را با وجود تمام کوششهایش مغلوب جبر تاریخ دانسته است. این یأس فلسفى در سروده هایى 

که پس از «کتیبه» آمده چون «قصّه شهر سنگستان» و «مرد و مرکب» نیز ادامه یافته است. 

یکى از ویژگیهاى بارز شعر اخوان زیبایى و استحکام بند پایانى (مقطع) است که شعر در آن به 

اوج مى رسد؛ این ویژگى بخصوص در سروده هاى روایى اخوان به سبب طبیعت روایت بیشتر 

دیده مى شود، زیرا در روایت خواننده همواره منتظر پایان داستان است و پایان از اهمّیّت خاصّى 

اوج هنر شاعرى  پایانى دو شعر «کتیبه» و «قصّه شهر سنگستان»  بندهاى  برخوردار است. 

اخوان است. امّا در میان سروده هاى غیرروایى اخوان نیز قطعاتى از این نوع وجود دارد، قطعه 

عارفانه «نماز» که ابیاتى شطح گونه ختم مى شود از این نوع است. 

در 1344ش (تهران) منتشر شد و پس از آن چون آثار دیگر وى بارها به 

چاپ رسید .

5.  : این منظومه در قالب چارپاره در هفتاد و دو بند و ده فصل سروده شده است. 

بندهاى این منظومه مساوى نیستند، فصل اوّل با بیست و یک بند بلندترین بند و فصل دهم 
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با یک بند کوتاه ترین فصل این منظومه است. شاعر در این منظومه به داستان یک شکار و 

توصیف دقیق صحنه هاى آن پرداخته است. این منظومه نیز چون دیگر آثار اخوان بنُ مایه اى 

سیاسى ـ اجتماعى دارد.  نخست در 1345ش (تهران) به چاپ رسید. از چاپهاى قابل ذکر 

این منظومه انتشار آن همراه با مجموعه  در 1371ش است.

6. : این مجموعه چنانکه از نام آن نیز پیداست به اشعارى اختصاص دارد 

که اخوان در زندان یا اندکى قبل و بعد از آن سروده است و به تعبیرى «حبسیّات» شاعر است 

و با قصیده اى آغاز مى شود که در آن اخوان ضمن شکایت از جهل مردم زمانه درباره عشق، 

امیر»، «خان  مقایسه مى کند. «دستهاى خان  مسعود سعد سلمان  با  را  زندانى شدن خویش 

هشتم و آدمک» از سروده هاى قابل توجّه این مجموعه است.  نخست در 

و سپس با تجدیدنظر و با عنوان در  1348ش (تهران) 

1355ش (تهران) به چاپ رسید .

7.  : این اثر چنانکه خود اخوان نیز درباره آن گفته، جُنگى از سروده هاى 

«عاشقانه و غمگین» وى بدون مایه هاى روایى و داستانى است (نک: «شعر من با دل مردم»، 

ص 199). در 1348ش (تهران) منتشر شد .

8. : برگزیده اشعار و مقالات اخوان. این اثر در 1348ش (تهران) منتشر شد .

9.  : تهران، 1369ش .

10.  : این منظومه شامل چند شعر بلند و کوتاه است 

در بحر رمل نیمایى. اخوان خود در مقدّمه، این اثر را «یادگزاره منظوم» و «یادداشتهایى به 

نظم» خوانده و آنرا یادگار ایّام زندان دوم خویش دانسته که باید همراه با چاپ نخست 

 منتشر مى شد (ص 133) امّا انتشار آن به تعویق افتاد. او در این مجموعه در زمینه 

سرودن «نثر منظوم» (در برابر شعر منثور) طبع آزمایى کرده است. و به سبب نوع شعر صور خیال 

در آن جایگاه چندانى ندارد (همان، ص 134). این اثر نخست در 1357ش (تهران) انتشار یافت 
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و در چاپهاى بعدى در مجموعه  به چاپ رسید .

11. : در این اثر شاعر نوخسروانیهاى خویش را نیز گنجانده و توضیحى 

نام  که  امّا سرد»  اخوان در شعر «دوزخ  آورده است.  این نوع قطعات  در آغاز  چند صفحه اى 

مجموعه نیز از آن گرفته شده است چون گذشته به زندگى و مرگ و جایگاه انسان نگاهى 

مأیوسانه دارد (محمّدى آملى، ص 216). این مجموعه نخست در 1357ش (تهران) به چاپ 

رسید، سپس به همراه  در چاپ دوم  با 

عنوان در  منتشر شد .

12.  : این اثر که واپسین مجموعه شعرى اخوان 

11) به اشعار اخوان در  خوانده  (ص  را «غزل خداحافظى»  است و شاعر خود در مقدّمه آن 

و  نوخسروانى  ترکیب بند،  دوبیتى،  مثنوى،  قطعه،  رباعى،  قصیده،  قالبهاى کهن (شامل غزل، 

تک بیتى) اختصاص دارد. این اثر نخست در 1368ش به چاپ رسید .

13.  : تهران، 1368ش .

14.  : تهران، 1369ش .

15.  (برگزیده اشعار) : به انتخاب مرتضى کاخى، تهران، 1375ش .

ب ـ نقد ادبى و مجموعه مقالات :

1. (جلد اوّل)، تهران، 1350ش، چاپ دوم همین جلد با عنوان 

، تهران، 1372ش؛ 

، تهران، 1357ش؛   .2

بدعتها و  و  بدایع  با عنوان  این دو اثر  تهران، 1361ش،   ، .3

عطا و لقاى نیما یوشیج همراه با ضمیمه اى از مقالات دیگر وى در یک مجموعه در 1369ش 

(تهران) به چاپ رسید؛ 
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4.  (مجموعه مقالات)، جلد دوم، به کوشش مرتضى کاخى، تهران، 

، به کوشش ولى االلهّ  درودیان، تهران، 1374ش . 1373ش؛ 

ج ـ داستان :

، اخوان  1.  (مجموعه 4 داستان)، تهران، 1354ش؛ 2 . 

آن را هنگام همکارى با تلویزیون آبادان در قالب مجموعه اى براى کودکان تهیه کرد سپس در 

1355ش (تهران) به صورت کتاب منتشر ساخت .

د  ـ گفتگو : 

تهران، 1368ش؛   ،  .1

(مجموعه گفتگوها و مصاحبه ها)، به کوشش مرتضى کاخى، تهران، 1371ش؛ 

، به کوشش   .2

محمّد محمّدعلى، تهران، 1372ش . افزون بر این، مجموعه اى از گفتگوهاى اخوان در یادنامه 

، تهران، 1370ش به چاپ رسیده است.  وى، 

منابع  

، تهران، 1370ش؛ . 1 اخوان ثالث، مهدى، 

، تهران، 1345ـ 1348ش؛. 2 همو، 

، تهران، 1368ش؛. 3 همو،

ادبیّات امروز»،  (گفتگوهاى مهدى اخوان . 4 بر  همو، «از دریچه اى 

ثالث، م . امید)،

به کوشش مرتضى کاخى، تهران، 1371ش؛ . 5
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مجموعه . 6 در   [ نوخسروانى»، [ و  خسروانى  درباره  همو، «توضیحى 

، تهران، 1368ش؛ 

همین منابع اخوان ثالث، «از . 7 همو، «چرا به جنوب رفتم»،  (نک: 

دریچه اى ...»)؛

به کوشش . 8 ثالث)،  اخوان  همو، «درباره سهراب سپهرى»،  (یادنامه مهدى 

مرتضى کاخى، تهران، 1370ش؛ 

همو، «درباره هنر و ادبیّات»،  (نک: همین منابع اخوان، «از دریچه اى ...»)؛ . 9

همو، «دیدار و شناخت م . امید»،  (نک: همین منابع)؛ . 10

اخوان، . 11 منابع،  همین  اخوان»،  (نک:  چشم  از  دیگرها  و  همو، «دیگران 

«درباره سهراب ...»)؛ 

تهران، . 12  ، باید زیست»،  امّا  همو، «زندگى مى گوید، 

1368ش؛ 

همو، «شعر من با دل مردم کار دارد»،  (نک: همین منابع)؛ . 13

، تهران، 1348ش؛ . 14 همو، «شناسنامه شاعر»، 

همو، «گزینش تخلصّ م . امید»، (نک: همین منابع)؛ . 15

، تهران، 1370ش؛ . 16 همو، «گفت و شنودى با م . امید»، 

همو، «مرشدى به گوشه عزلت نشست»،  (نک: همین منابع)؛ . 17

همو، «من و زبان در شعر»،  (نک: همین منابع، اخوان، «شناسنامه ...»)؛ . 18

همو، «نخستین گام در شاعرى»،  (نک: همین منابع)؛ . 19

، تهران، 1370ش؛ . 20 همو، مقدّمه 

همو، مؤخّره (نک: همین منابع، اخوان، از این اوستا)؛ . 21

همو، «نوپرداز خراسانى سرود»،  (نک: همین منابع)؛ . 22
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23 . ، همو، «نوعى وزن در شعر امروز فارسى»،

تهران، 1369ش؛

همو، «وزن و قافیه»، (نک: همین منابع)؛ . 24

همو، «یادواره امید»،  (نک: همین منابع)؛ . 25

، تهران، شهریور 1369ش؛ . 26 همو، «یادى از گذشته»، 

اخوان»،  . 27 پیرامون شعر  رضا، «پاره اى ملاحظات  براهنى، 

(نک: همین منابع)؛

بهار، مهرداد، «یادى و یادگارى»، (نک: همین منابع)؛ . 28

فریاد»، . 29 با  گاه  ناله  با  گاه  زمانه  وضع  سیمین، «راوى  بهبهانى، 

 (نک: همین منابع)؛ 

همو، «شبى که آینه تب کرد»، (نک: همین منابع)؛ . 30

پارسا، هـ، «آخر شاهنامه»،  (نک: همین منابع)؛ . 31

پورنامداریان، تقى، «در برزخ شعر گذشته و امروز»،  (نک: همین منابع)؛ . 32

جلالى پندرى، یدااللهّ ، «زندگى و هنر شاعرى مهدى اخوان ثالث م . امید»،  . 33

(مجموعه مقالات دوستان و دوستداران به محمّدعلى اسلامى ندوشن)، تهران، 1380ش؛ 

حصورى، على، «شگفتار»، (نک: همین منابع)؛. 34

حقوقى، محمّد،  (شعر زمان ما 2)، تهران، 1370ش؛ . 35

خویى، اسماعیل، «یادواره امید»،  (نک: همین منابع)؛ . 36

دریابندرى، نجف، «اخوان، شاعر شکست»،  (نک: همین منابع)؛ . 37

دستغیب، عبدالعلى، «شعر امید، مهدى اخوان ثالث»، (نک: همین منابع)؛ . 38

رستگار فسایى، منصور، «اخوان و فردوسى»، (نک: همین منابع)؛ . 39

زرّین کوب، حمید، «اخوان ثالث م . امید»، (نک: همین منابع)؛ . 40
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آزادى»،  . 41 به  معطوف  محمّدرضا، «اراده  کدکنى،  شفیعى 

(نک: همین منابع)؛

همو، «از این اوستا»، همان جا؛ . 42

همو، «تحلیلى از شعر امید»، همان جا؛ . 43

شمس لنگرودى، محمّد، «اخوان از آغاز تا دیروز»،  (نک: . 44

همین منابع)؛

طاهباز، سیروس، «دیدار و شناخت م . امید»،  (نک: همین منابع)؛ . 45

فرّخزاد، فروغ، «از یک نوشته»، (نک: همین منابع)؛ . 46

همو، «حرفهاى پراکند».............................................................، همان جا؛ . 47

فولادوند، عزت االلهّ ، «اى بى کاروان کولى»، (نک: همین منابع)؛ . 48

قرایى، یدااللهّ ، «چهل سال با اخوان»،  (نک: همین منابع)؛ . 49

، تهران، 1370ش؛ . 50 همو، 

کاخى، مرتضى، «سالشمار زندگى اخوان»، (نک: همین منابع)؛ . 51

گلستان، ابراهیم، «سى سال و بیشتر با مهدى اخوان»،  (نک: همین منابع)؛ . 52

، تهران، 1377ش؛ . 53 محمّدى آملى، محمّدرضا، 

مرزبان، رضا، «با یاد آن یگانه»، (نک: همین منابع)؛ . 54

منزوى، حسین، «دوستى با دوستى، شاگردى با معلّمى»، (نک: همین منابع)؛ . 55

موحّد، ضیاء، «نقش اخوان در تثبیت شعر نیمایى»،  (نک: . 56

همین منابع) .


